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روایت »ایران« از خانواده هایی که سرپرست فرزندانی می شوند که »مراقبت ویژه« هم نیاز دارند

دو جهاد در میدان فداکاری

شـــاید هنـــوز بـــرای خیلی‌هـــا پذیرش 
این موضوع ســـخت باشـــد که کسانی 
خودشـــان را بـــه دردســـر بیندازنـــد و 
وقـــت و انـــرژی و سرمایه‌شـــان را برای 
رشـــد و پـــرورش کـــودک یـــا کودکانـــی 
اختصـــاص دهنـــد کـــه هیـــچ پیونـــد 
زیســـتی و خونـــی بـــا آنهـــا نـــدارد، امـــا 
کم نیســـتند کســـانی کـــه ایـــن معادله 
بـــر هـــم زده‌انـــد و زندگی‌شـــان را  را 
گذاشـــته‌اند تا کودکان ساکن در مراکز 
نگهداری بهزیســـتی »خانواده« داشـــته 
باشـــند؛ خانواده‌هایی که بال‌هایشان 
غ‌وار گشـــوده‌اند و ســـرپناه  را ســـیمر
کودکانـــی شـــده‌اند کـــه تشـــنه محبت 
و عاطفه‌انـــد. کودکانـــی که اگـــر دارای 
خانـــواده نشـــوند خـــدا می‌دانـــد کـــه 
چـــه سرنوشـــت پـــر از چالشـــی  پیش 
روی‌شـــان اســـت. کودکانی کـــه ضربه 
روحـــی را در ابتدای به دنیا آمدنشـــان 
خورده‌انـــد و پـــدر و مـــادری کـــردن در 
حقشـــان می‌تواند التیامی بر این زخم 
عمیق باشـــد. از ســـوی دیگر به اذعان 
بســـیاری از خانواده‌هـــا کـــه فرزندی را 
بـــه سرپرســـتی گرفته‌اند، وجـــود این 
بچه‌هـــا در خانـــواده خـــود می‌توانـــد 
عشـــقی عمیق را برای سرپرستان‌شان 
بـــه همـــراه بیـــاورد؛ امـــا شـــاید تـــا این 
جـــای ماجـــرا موضوع جدیدی نباشـــد 
و حـــالا دیگـــر فرزندپذیری را بســـیاری 
از خانواده‌هـــا پذیرفتـــه باشـــند ولـــی 
یک گوشـــه چنیـــن حرکـــت زیبایی، از 
این هـــم زیباتـــر می‌شـــود. جایـــی که 
وقتی اکثر متقاضیـــان فرزندخواندگی 
بـــه معیارهایـــی مثـــل زیبایـــی کودک، 
جنســـیت او، چـــاق و لاغـــر بودنـــش 
و... توجـــه می‌کننـــد، افرادی هســـتند 
که ســـراغ کودکانـــی می‌روند کـــه دارای 
معلولیت یا نیازمند درمـــان یا مراقبت 
ویژه هســـتند؛ آنها دو جهـــاد در میدان 
فـــداکاری انجام می دهنـــد. هم کودکی 
را به سرپرســـتی می گیرند و هم کودکی 
که نیازمند مراقبت اســـت را به فرزندی 
گرفته انـــد. وصـــف زیبایی ایـــن تکه از 
روایـــت از توان قلم خارج اســـت. حالا 
به گفته مســـئولان ســـازمان بهزیستی 
برخلاف ســـال‌های گذشـــته که بیشتر 
متقاضـــی فرزندپذیـــری  خانواده‌هـــا 
کـــودکان زیـــر پنج ســـال و برخـــوردار از 
سلامت کامل بودند، برخی خانواده‌ها 
با فرزندپذیری کودکان دارای معلولیت 
یا نیازمند درمان، خواســـتار پیوســـتن 
آنها بـــه کانون خانواده خود هســـتند تا 
ایـــن فرصت را بـــرای آنهـــا فراهم کنند 
که در محیط امـــن و آرام خانواده تحت 
درمان قـــرار گیرند. چه زیبایـــی از این 

شـــگفت‌آورتر؟

می‌دانم از زندگی چه می‌خواهم
سهیلا نوری 35 ساله، کارشناس ارشد 
جغرافیـــا و فرهنگی اســـت. ســـال 78 
ماننـــد هر دختـــر جوانی رخت ســـفید 
بر تـــن کـــرد و راهـــی خانه بخت شـــد 
اما ســـهیلا و همســـرش یک سال بعد 
از ازدواج متوجه شـــدند که نمی‌توانند 
صاحـــب فرزنـــدی شـــوند. بعـــد از به 
نتیجه نرســـیدن راه‌هـــای درمانی برای 
فرزنددار شـــدن، به گزینه بهزیســـتی و 
پذیرفتن فرزندخواندگی می‌رســـند. او 
به »ایـــران« می‌گویـــد: »دخترم ضحی 
7 ماهـــه بـــود وقتـــی بـــرای اولیـــن بار 
او را دیـــدم. مهـــرش به دلم نشســـت 
و نتوانســـتم از فکـــر او بیـــرون بیایم. 
شـــش مـــاه بـــه عنـــوان امیـــن موقت 
از او نگهـــداری کردیـــم و وقتـــی حکم 
دادگاه را بـــرای سرپرســـتی‌اش گرفتیم 

متوجه شدیم مشـــکلاتی دارد.« ضحی 
7 ماهـــه، تأخیـــر در رشـــد داشـــت. 
وقتی پزشـــک ایـــن مشـــکلات را برای 
ســـهیلا تشـــریح کـــرد مانند هـــر مادر 
دیگـــری او هم غصـــه خـــورد، اما وقتی 
از بهزیســـتی بـــا او تمـــاس گرفتنـــد و 
گفتنـــد می‌توانـــی کـــودک را برگردانی 
ناراحـــت شـــد: »نمی‌خواســـتیم او را 
پـــس بدهیم چـــون بچـــه ما بـــود و او 
را با همه شـــرایطش پذیرفتـــه بودیم، 
بنابراین به مســـیر ادامه دادیم. تا ســـه 
ســـال و نیم ضحـــی تک فرزنـــد ما بود 
و مثـــل هـــر مـــادر دیگری کـــه متوجه 
بیمـــاری فرزندش می‌شـــود بـــرای من 
هم ســـه ســـال و نیـــم طول کشـــید تا 
بپذیـــرم فرزنـــدم مشـــکل دارد و بایـــد 
بـــا این مشـــکل برخـــورد کنـــم. دوران 
بســـیار ســـختی بود. ضحی یک کودک 
بود و به نســـبت ما دوران ســـخت‌تری 
را می‌گذراند و فقط هفت ماه داشـــت 
کـــه پیش ما آمـــد. او پر از تـــرس بود و 
با همان کودکی ســـعی داشت خودش 
را بـــه مـــا عـــادت بدهـــد و مـــا تصمیم 
گرفتیم بـــه انـــدازه او در زندگی تلاش 
کنیم تا شـــرمنده تصمیمـــی که گرفته 
بودیم نشـــویم.« ســـهیلا و همســـرش 
بعد از مدتـــی به این نتیجه می‌رســـند 
که بهتـــر اســـت ضحـــی تنها نباشـــد: 
»تنهـــا بودن هـــم برای خـــودش و هم 
بـــرای ما خوب نبـــود. باز هـــم تصمیم 
گرفتیم به جای اینکه ســـراغ بچه‌های 
ســـالم که همه متقاضی آنها هســـتند 
و همیشـــه می‌توانند شـــانس داشتن 
خانـــواده را داشـــته باشـــند، برویم، به 
ســـراغ بچه‌هایـــی برویـــم که شـــانس 
داشتن خانواده را ندارند. درست است 
که ســـه ســـال برای ضحی گریه کردیم 
و کارهـــای درمانی او را انجـــام دادیم اما 
در کنـــارش بودیـــم. بچه‌هـــای زیادی 
هســـتند کـــه ایـــن شـــانس را ندارند تا 
با محبـــت خانواده رنج‌هایشـــان را کم 
کنند. بنابراین به این نتیجه رســـیدیم 
بچـــه‌ای بیاوریم کـــه هر چنـــد ممکن 
اســـت مشکلی داشته باشـــد اما بتواند 
کنـــار ما رشـــد کنـــد و آرامش داشـــته 
باشد.« ســـهیلا و همســـرش »ضیا«ی 
دو ساله را انتخاب کردند. ضیا در سن 
بـــدی از مادر زیســـتی خود جدا شـــده 
بـــود و تحت تأثیر داروهـــای آرامبخش 
بیش‌فعـــال، شـــبه اوتیســـم و دارای 
اختلال odd )ناســـازگاری( بود و برای 
شـــش ماه بـــه خانـــواده غفـــاری یعنی 
ســـهیلا و همسرش ســـپرده شد و بعد 
از این مـــدت چون خانواده زیســـتی او 
مراجعه نکردند، دادگاه او را به خانواده 
ســـهیلا ســـپرد. اما این خانـــواده عهد 
کرده بودند خانواده کودکان بیشـــتری 
باشـــند. بنابراین بعـــد از مدتـــی نوزاد 
دختـــری را هـــم بـــه فرزندخواندگـــی 
پذیرفتنـــد. دریچه‌های قلبـــی »محیا« 
کوچولـــو مشـــکل داشـــت و بایـــد در 
ســـنین بالاتر درمان می‌شـــد و شرایط 
نگهـــداری ویـــژه‌ای داشـــت: »دلمـــان 
می‌خواســـت باز هـــم کـــودک دیگری 
را بـــه فرزندی بپذیریـــم »ارمیـــا« را که 
بیمـــاری خونی داشـــت انتخاب کردیم 
که بایـــد ماهانه چکاب‌های مخصوصی 
انجـــام می‌داد و دارو مصـــرف می‌کرد.« 
حـــالا ضحـــی دختـــر بـــزرگ خانـــواده 
غفاری 11 ســـاله، ضیا 9 ســـاله، محیا 8 
ســـاله و ارمیا 3 ســـاله و نیمه هستند. 
ضحـــی در مدرســـه اســـتثنایی درس 
می‌خوانـــد. همه بچه‌ها رشـــد بســـیار 
خوبـــی داشـــته‌اند و ایـــن خانـــواده در 
کنار هـــم روزهای خوبی را می‌گذرانند. 
این بچه‌هـــا حالا مـــادری دارند که هم 
به کار بیـــرون از خانـــه‌اش می‌پردازد و 
هم امـــور بچه‌هـــا را ســـامان می‌دهد. 
از او می‌پرســـم برخی می‌گویند داشتن 
یک بچه هم ســـخت و هزینه‌بر اســـت 
چه طور از پس هزینه‌هـــای چهار بچه 
که هـــر کـــدام مشـــکلاتی هـــم دارند، 

برمی‌آیید. می‌گویـــد: »وقتی بچه دارید 
مجبورید از خیلی چیزهـــا بزنید. بارها 
مجبور شـــدیم ماشین‌مان را بفروشیم 
و بی‌ماشـــین باشـــیم. یـــا خانه‌مان را 
بفروشـــیم و مستأجر باشـــیم. زندگی 
همیـــن اســـت دیگـــر، می‌فروشـــی و 
دوبـــاره می‌خـــری. بـــه برکـــت حضور 
بچه‌ها اوضاع‌مان بد نیســـت و خدا را 
شـــکر یک زندگی معمولـــی داریم. من 
و همســـرم اعتقـــاد داریم اگـــر بتوانیم 
تغییـــری هر چنـــد کوچـــک در زندگی 
یک نفـــر ایجاد کنیم چه اشـــکالی دارد 
از یک ســـری هزینه‌های اضافی زندگی 
بزنیـــم. آدم‌هـــا قبـــل از هـــر کاری باید 
ابتـــدا ببینند بـــا خودشـــان چند چند 
هســـتند. شـــرایط ســـخت انســـان را 
محکم‌تر می‌کند. من یـــاد گرفته ام که 
می‌خواهـــم در این دنیا چـــه کار کنم و 
از دنیا چـــه می‌خواهم، بنابراین حاضر 

به پذیـــرش هر چیزی بـــودم.«
ســـهیلا مثل هر مـــادری فرزند ســـالم 
دوســـت داشـــت، حتی گاهی کـــم آورد 
و خیلـــی اوقـــات خســـته شـــد، امـــا او 
می‌گویـــد که از زندگی کـــردن با بچه‌ها 
درس‌هـــای بزرگی گرفته اســـت: »من 
لبـــاس نخریده بـــودم که اگر خوشـــم 
نمی‌آمد می‌توانســـتم عوض کنم. من 
قرار بود با انســـان‌هایی زندگی کنم که 
خودم انتخاب‌شان کرده بودم. ضحی 
ســـوگلی زندگی ما اســـت و مـــا از او یاد 
می‌گیریم. او اســـتاد زندگی ما شـــده. 
بـــا وجـــود او بود کـــه تصمیـــم گرفتیم 
بایـــد با زندگی‌مـــان چه کنیـــم. خیلی 
به آینده بچه‌ها و اینکه قرار اســـت چه 
اتفاقی بـــرای آنها بیفتد فکـــر می‌کنم. 
ضحای من شـــاید نتواند خیلی چیزها 
را در زندگی داشـــته باشـــد، امـــا او باید 
یاد بگیرد روی پاهای خودش بیایستد 
چـــون به هر حال مـــن و پدرش معلوم 
نیســـت تا چه زمانی زنده باشـــیم، بعد 
از آن ضحـــی تنهاســـت. نکتـــه امیدوار 
کننـــده ایـــن روزهـــای من این اســـت 
که بچه‌هـــا ارتباط بســـیار خوبی با هم 
دارنـــد. ضحـــی و ضیا گاهـــی دعواهای 
خواهـــر و بـــرادری دارنـــد، از اول هـــم 
پذیـــرش ضیا بـــرای ضحی که ســـوگلی 
ما بـــود کمی ســـخت بود ولـــی کم کم 
به هم عادت کردنـــد. چیزی که خیلی 
در رفتارهای بچه‌ها دوســـت داریم این 
اســـت کـــه خیلی پشـــت هم هســـتند 
و هـــوای یکدیگـــر را دارنـــد. وقتـــی به 
ســـر کار مـــی‌روم حواسشـــان بـــه برادر 
کوچک‌ترشـــان هســـت و مـــن خیالم 
از بابـــت بچه‌ها راحت اســـت و مراقب 

یکدیگر هســـتند.«

بچه‌ها برکات زندگی ما هستند
جـــواد مـــروج 33 ســـاله و کارشـــناس 
حســـابداری دارای ســـه فرزندخوانـــده 
اســـت. او فرزندخواندگـــی را روشـــی 
برای بچه‌دار شـــدن می‌دانـــد و در مورد 
دلیـــل انتخاب کـــودکان نیازمند درمان 
می‌گویـــد: »مـــا صرفـــاً بـــه ایـــن روش 
بچه‌دار شـــدیم. برای بچه‌هـــای دومی 
و ســـومی درخواســـت نیازمنـــد درمان 
دادیم، چـــون این بچه‌ها خیلی مظلوم 
واقـــع شـــده‌اند. خانواده‌ها به ســـمت 
این بچه‌هـــا نمی‌روند. ما بچه زیســـتی 
نداشـــتیم، بچه اول را ســـالم و دو پسر 
دیگر را تقریباً همزمان و هر دو نیازمند 
درمان گرفتیـــم.« محمدحیدر، مهدیار 
و میثـــم پســـران آقـــای مروج هســـتند 
یکی ســـالم و یکی دارای مشـــکل غدد 
و دیگـــری دارای مشـــکل آنومالی چهار 
دســـت و پاســـت. دو کـــودک بیمـــار را 
از نـــوزادی بـــه سرپرســـتی گرفته‌انـــد 
و هیـــچ‌گاه از اینکـــه سرپرســـت آنهـــا 
شده‌اند پشیمان نشـــده‌اند. می‌گوید: 
»زندگـــی ما هـــم بـــا حقـــوق کارمندی 
می‌گـــذرد اما بچه‌ها برکـــت زندگی‌مان 
هســـتند. دیدگاه‌مـــان ایـــن اســـت که 
خـــدا ایـــن بچه‌ها را بـــه مـــا داده، حالا 

خانواده مروج و فرزندانشان محمدحیدر، مهدیار و میثمخانواده غفاری با فرزندانشان ضحی،ضیا، محیا، ارمیا خانواده عرب شیبانی و فرزندشان رضا

سمیه افشین‌فر
خبرنگار

گزارش

همه آنچه در مورد تقاضای فرزندخواندگی باید بدانید
اگـــر خواهان پذیـــرش کودکان بالای 5 ســـال 
و نیازمند درمان هســـتید، ســـازمان بهزیستی 
تقاضای شـــما را مورد بررســـی قـــرار می‌دهد و 
کـــودک را در کمتریـــن زمـــان به شـــما تحویل 

خواهد داد.

چه کسانی می‌توانند متقاضی فرزندخواندگی 
شوند؟

ن  کا د کـــو ســـتی  پر سر ش  یـــر پذ ی  ا بـــر
بی‌سرپرســـت و بدسرپرســـت تحت پوشش 
سازمان بهزیستی، زن و شـــوهر بدون فرزند، 
دختـــران و زنان بدون شـــوهر و زن و شـــوهر 
دارای فرزنـــد می‌تواننـــد اقـــدام کننـــد. ایـــن 
دســـته از افـــراد باید به انجـــام واجبات و ترک 
محرمات مقیـــد بـــوده و از صلاحیت اخلاقی 
نیـــز برخـــوردار باشـــند. همچنین بایـــد عقد 
دائـــم بیـــن زوجین جـــاری بـــوده و از تابعیت 
ایرانـــی برخوردار باشـــند. مســـأله مهـــم برای 
پذیـــرش ایـــن دســـته از کـــودکان این اســـت 
کـــه بایـــد یکـــی از زوجیـــن بیش از ۳۰ ســـال 
داشـــته باشـــد و دختـــران مجـــرد نیـــز از این 
شرایط برخوردار باشند. همچنین متقاضیان 
فرزندخواندگی نباید ســـفیه یا مجنون باشند، 
ســـامت جســـم و روان لازم را برای نگهداری 
از کـــودک دارا باشـــد، اعتیاد به مـــواد مخدر و 
الکل نداشـــته باشـــند و مبتلا به بیماری واگیر 

یـــا صعب العـــاج نباشـــد و معتقد بـــه یکی از 
ادیان مورد اشـــاره در قانون اساســـی باشـــند.

تمکن مالی زوجین متقاضی فرزندخواندگی 
چگونه مشخص می‌شود؟

تمکن مالی زوجیـــن متقاضی فرزندخواندگی 
از طریـــق موضوعاتـــی ماننـــد شـــغل پایـــدار 
بـــا درآمـــد مکفـــی، خانـــه مســـکونی ماننـــد 
ملکی یا اســـتیجاری و... ســـنجیده می‌شـــود 
و مؤلفه‌هایی چـــون برخـــورداری از بیمه پایه 
اجتماعـــی نیـــز مهـــم اســـت، اما داشـــتن آن 
الزامـــی نیســـت. در زمان تقدیم درخواســـت 
نیـــز  مالـــی  تمکـــن  ارائـــه  فرزندخواندگـــی 
یکی از مســـائلی اســـت کـــه از ســـوی مراجع 
فرزندخواندگی کشـــور بررسی شده و گزارش 
آن به بهزیســـتی ارســـال و در نهایت از ســـوی 
کارشناســـان ایـــن ســـازمان احراز شـــده و به 

تأیید نهایـــی خواهد رســـید.

کاهش فرایند فرزندخواندگی کودکانِ بیمار 
به ۶۰ روز

بـــه گفته مدیرکل بهزیســـتی اســـتان تهران به 
طور کلی فرایند رســـیدگی، تشـــکیل پرونده و 
رســـیدن به مرز واگذاری کودک بسیار تسهیل 
شـــده اســـت، اما اگـــر خانواده‌هـــای متقاضی 
فرزندخواندگـــی، متقاضـــی کـــودکان دارای 

معلولیـــت یا بیماری خاص باشـــند فرایند این 
واگذاری حـــدود ۶۰ روز خواهد بـــود. به گفته 
او هم‌اکنون در بهزیستی اســـتان تهران رکورد 
زده شـــده و روزانه یک فرزند بـــه خانواده‌های 
متقاضـــی فرزندخواندگـــی واگـــذار می‌شـــود، 
بـــه گونـــه‌ای کـــه در پاییز گذشـــته مانـــدگاری 
یـــک کـــودک در مراکـــز نگهـــداری از کـــودکان 
بی‌سرپرســـت بیش از ۲۰۰ روز بود و اکنون این 
میـــزان به حـــدود ۶۰ روز کاهش یافته اســـت.
نصیری در پاســـخ به این ســـؤال کـــه در حال 
حاضـــر چـــه تعـــداد فرزنـــد فاقد سرپرســـت 
مؤثـــر در شـــیرخوارگاه‌ها وجـــود دارنـــد؟ بـــه 
ایســـنا گفـــت: در مجمـــوع تعـــداد فرزندانی 
کـــه اکنون در ســـه شـــیرخوارگاه شـــمیرانات، 
تهـــران و ری نگهداری می‌شـــوند، حـــدود ۱۲۰ 
کودک اســـت و ایـــن در حالیســـت کـــه پاییز 
سال گذشـــته تنها در شـــیرخوارگاه شبیر ۱۲۰ 
کودک نگهداری می‌شـــدند. ســـال گذشته ۷۰ 
فرزند دارای شـــرایط خاص در اســـتان تهران 

بـــه خانواده‌هـــا واگذار شـــدند.
به گفته نصیری، براســـاس آخریـــن آمارها، در 
حـــال حاضر ۴۴ کـــودک نیازمند درمـــانِ فاقد 
سرپرســـت مؤثر در مراکز نگهداری وجود دارد 
و این درحالیســـت که طـــی روزهـــای آینده ۴ 
نفر از این کـــودکان بـــه خانواده‌های متقاضی 

واگذار می‌شـــوند.

برش

تصور کنید بچه زیســـتی خودمان دچار 
مشکل می‌شـــد، باید چه‌کار می‌کردیم؛ 
همـــان کاری را که آن موقـــع باید انجام 
می‌دادیـــم الان انجـــام می‌دهیـــم. بـــه 
خدا توکل می‌کنیـــم، حضور بچه‌ها هم 
گشـــایش زندگی ما را بیشتر کرده است 
بقیـــه کارها را هم با تـــوکل به خدا پیش 
می‌بریم. خـــدا بزرگ اســـت، مهم این 
بـــود که ایـــن بچه‌ها به پدر و مـــادر نیاز 
داشـــتند و ما هم به بچه نیاز داشتیم.« 
عاطفه، همسر آقای مروج هم در تأیید 
صحبت‌های همســـرش می‌گوید: »من 
خـــودم را بـــرای روزهای ســـختی آماده 
کـــرده بودم. فکـــر می‌کـــردم خیلی کار 
ســـخت و طاقت‌فرســـایی باشد، غافل 
از اینکـــه خوشـــی‌هایمان بـــا ورود این 
بچه‌هـــا چندیـــن برابـــر شـــد. تک‌تک 
لحظات کودک نیازمند درمان شـــیرینی 
خاص خـــودش را دارد، اینکـــه قدم به 
قدم این کـــودکان به ســـامتی نزدیک 
می‌شـــوند و لحظـــه بـــه لحظـــه بـــرای 
زندگی در حال تلاش هســـتند بســـیار 
جالب و شـــیرین اســـت. آنها به معنای 
واقعی برای بهبـــودی می‌جنگند. چند 

وقـــت پیش مهدیـــار من در ســـن یک 
ســـال و ســـه ماهگی برای اولیـــن بار با 
تـــاش زیاد بـــرای چند ثانیه توانســـت 
بنشـــیند و ما ذوق کردیم و او از ذوق ما 
به وجد آمد و این یکی از شـــیرین‌ترین 
لحظـــات زندگی مـــا بود. این شـــیرینی 
بـــزرگ  بچه‌هـــا  ایـــن  آینـــده  در  کـــه 
می‌شـــوند و متوجـــه تفاوت‌هایشـــان 
می‌شـــوند و حتمـــاً وقتی پـــدر و مادری 
را در کنار خودشـــان ببینند خوشحال 
می‌شـــوند از درد و رنجشان کم می‌کند 
و من اگـــر باز هـــم به گذشـــته برگردم 
همیـــن تصمیم را می‌گرفتـــم.« عاطفه 
در پایـــان از زخم‌زبان‌هـــا و نگاه‌هـــای 
نامهربـــان گلایـــه می‌کنـــد و می‌گوید: 
»ایـــن کـــودکان بچه‌هـــای ما هســـتند، 
فقـــط مـــا آنهـــا را بـــه دنیـــا نیاورده‌ایم؛ 
اینکه هـــر کســـی می‌گوید ان‌شـــاءالله 
بچـــه خودت، واقعـــاً آزاردهنده اســـت. 
ایـــن بچه‌ها پســـران واقعی ما هســـتند 
و مـــن فقط بـــا آنها پیوند خونـــی ندارم 
وگرنه با تمام وجود مادرشـــان هستم. 
بایـــد تـــاش کنیـــم تا ایـــن نگاه‌هـــا در 

جامعه کمرنگ شـــود.«

هیچ چیز نمی‌تواند مانع عشق 
مادر و فرزندی شود

همـــا خانیـــزاده خـــودش یـــک دختر 
کم‌شـــنوا داشـــت که همراه همسرش 
آقـــای عرب شـــیبانی تصمیـــم گرفتند 
کـــودک کم‌شـــنوایی را هم بـــه فرزندی 
قبـــول کنند. بـــرای همین به ســـختی 
توانســـت سرپرســـتی رضـــا را به عهده 
بگیرد. او وقتی رضای نحیف و ضعیف 
را دید دلـــش طاقت نیـــاورد و با اینکه 
در نـــگاه اول متوجه شـــده بود که بجز 
کم شـــنوایی احتمالاً مشکلات دیگری 
هم دارد او را برای سرپرســـتی انتخاب 
کـــرد و درســـت حـــدس زده بـــود رضا 
»ســـی پی« بـــود. اما نمی‌خواســـت او 
را برگردانـــد. می‌گوید: »به کارشـــناس 
بهزیســـتی گفتـــم هـــر تعهـــدی لازم 
باشـــد می‌دهم تـــا زودتـــر او را به خانه 
ببـــرم.« رضا حالا 8 ســـال دارد و خانم 
خانیـــزاده معتقد اســـت هیـــچ چیزی 
نمی‌تواند مانع عشـــق مادر و فرزندی 
بیـــن او و دو فرزنـــدش باشـــد: »چون 
مـــا خودمـــان می‌توانســـتیم بچـــه دار 
شـــویم با اطرافیان هم خیلی مشـــکل 

داشـــتیم. از آن طرف حجم مشکلات 
رضـــا زیـــاد بود، مـــدام تشـــنج می‌کرد 
و به لحاظ تشـــنج‌های مکرر مشـــکل 
ذهنی هـــم بـــرای او ایجاد شـــده بود. 
مشـــکل حرکتی هم دارد اما همه اینها 
باعث نشـــد که کـــم بیـــاورم، هر وقت 
هم کـــه دیگر خیلی کم مـــی‌آورم فقط 
پنـــاه مـــی‌آورم به حـــرم امـــام رضا)ع( 
و از او کمـــک می‌خواهـــم تـــا مـــادر 
خوبـــی بـــرای بچه‌هـــا باشـــم.« وقتی 
از او می‌پرســـم امـــکان دارد یـــک روز 
رضا را به مرکـــز نگهـــداری برگردانید، 
بـــا تحکـــم می‌گویـــد: »خـــدا آن روز را 
نیاورد، رضـــا زندگی من اســـت. من با 
نگاه‌هـــا و صحبت‌های زیـــادی مقابله 
کرده‌ام، حتی پزشـــکی بوده که به من 
گفتـــه او را ببر همان‌جا کـــه گرفته‌ای 
پس بـــده این بـــرای تو بچه نمی‌شـــود 
امـــا مـــن واقعـــاً طاقـــت دوری رضـــا را 
نـــدارم. ایـــن بچه‌ها در خانـــواده جان 
می‌گیرنـــد و زنـــده می‌شـــوند، مراکـــز 
نگهداری هر چه قـــدر هم که امکانات 
داشته باشـــند جای محبت خانواده را 

نمی‌گیرنـــد.«

آنـا


